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پیامدهای ژئوپلیتیک سقوط مادورو برای ایران
 محبعلی: در استراتژی جدید آمریکا، ایران به‌عنوان 

یک دردسر امنیتی تعریف شده است
تحولات ۴۸ ســاعت گذشــته در ونزوئلا، این کشــور را به 
کانون توجه‌هــا و تنش‌هــای ژئوپلیتیک کشــانده اســت و 
موجی از ابهام و بلاتکلیفی را به بازارهای جهانی و محافل 
کوایران نوشت؛ این رخدادها  سیاسی تزریق کرده است. ا
نه‌تنها افکار عمومی و تصمیم‌گیرندگان بسیاری از کشورها 
را درگیــر کــرده، بلکــه ضــرورت بازتعریــف تــوازن نیروهــا و 
وضعیت موجود را بیش از پیش برجســته ســاخته است. 
در این میان، ایران و رقبای منطقه‌ای نیز با دقت در حال 
که ونزوئلا در سال‌های  رصد صحنه تحولات هستند؛ چرا
اخیر به یکی از متحدان نزدیک تهران بدل شده و هرگونه 
تغییر در ساخت قدرت این کشور، صرفاً یک تحول داخلی 

تلقی نمی‌شود. 
چنان‌کــه یورونیــوز نیــز گــزارش داده، ســقوط مــادورو 
می‌توانــد پیامدهایــی فراتــر از مرزهــای ونزوئــا داشــته 
باشــد و برای ایــران اهمیتــی مضاعف پیــدا کند. تهــران با 
محکوم‌کــردن آنچــه »تجــاوز نظامــی آمریــکا« خوانــده، بر 
کید  ضرورت پاسخ‌گو کردن طراحان و عاملان این اقدام تأ
کــرده اســت. بــا این‌حــال، ایــن تحــولات در داخــل ایــران 
دو پرســش اساســی را پیش کشــیده اســت: نخســت آنکه 
کاس دنبال می‌کند  واشنگتن چه راهبردی را در قبال کارا
و دوم اینکــه ایــران چــه مســیری را بایــد در برابــر تحــولات 

پیش‌رو برگزیند؟ 
 اهمیت تحولات ونزوئلا 

مدیــرکل پیشــین خاورمیانــه وزارت خارجه با اشــاره به 
ســابقه روابــط سیاســی، اقتصادی و حتــی امنیتــی تهران 
کاس، اظهار داشــت: ایــران از طریــق ونزوئلا نفوذی  و کارا
در آمریکای لاتین به‌دســت آورده بود؛ اما با تغییر شــرایط 
و بازگشــت سیاســت‌های ســخت‌گیرانه آمریکا، تداوم این 
حضور بــا چالش‌هــای جــدی روبه‌رو خواهد شــد. قاســم 
محبعلی گفت: دولــت ترامپ با اعلام بازگشــت به دکترین 
مونرو، آمریکای لاتین را بار دیگر به‌عنوان »حیاط‌خلوت« 
ایالات متحده تعریف کرده اســت؛ رویکــردی که به‌معنای 
عدم تحمل حضــور بازیگــران متخاصم یا رقیــب آمریکا در 
ایــن منطقه اســت. هرچند ایــن سیاســت از منظر حقوق 
بین‌الملل و منشور ســازمان ملل متحد محل ایراد است، 
اما آمریکا آن را بخشــی از حــوزه امنیت ملی خــود می‌داند 
و ترامــپ نیز عمــاً این نــگاه را بــه وضعیت قــرن نوزدهمی 

بازگردانده است. 
وی افــزود: در چنین شــرایطی، حضور ایــران در ونزوئلا 
-به‌ویژه در حوزه‌های نفتی، نظامی و امنیتی- با مخالفت 
مستقیم آمریکا مواجه خواهد شد و عملاً امکان ادامه آن 
وجود نخواهد داشــت. این کارشناس مســائل بین‌الملل 
با طرح این پرســش که ســرمایه‌گذاری‌های پیشین ایران 
کید کــرد: تا زمانی  در ونزوئــا تا چه اندازه ســودآور بوده، تأ
که آمریکا بر این سیاست پافشاری کرده و از قدرت نظامی 
خود برای پیشبرد آن استفاده می‌کند، حضور کشورهایی 
ماننــد ایــران، چیــن و روســیه در آمریــکای لاتیــن بــدون 
موافقت واشنگتن عملاً غیرممکن است. محبعلی در ادامه 
به این تحلیل اشاره کرد که یکی از اهداف آمریکا از تشدید 
فشــار بــر ونزوئــا، جلوگیــری از افزایــش توان چین اســت؛ 
کاس نفــت ارزان‌قیمتــی در اختیــار پکــن قــرار  کــه کارا چرا
گرچــه آمریکا امــروز خــود بزرگ‌ترین  مــی‌داد. به گفتــه او، ا
تولیدکننــده و صادرکننــده نفــت جهــان اســت و نیــازی 
مســتقیم به واردات انرژی ندارد، اما یکی از سیاست‌های 
راهبردی واشنگتن، مدیریت بازار جهانی انرژی است. این 
، آمریکا  تحلیلگر مســائل بین‌الملل بیان کرد: از این منظر
تلاش می‌کند هر منبع مهم انــرژی در جهان تحت کنترل 
و اشــراف این کشور باشــد و اجازه ندهد رقبا یا مخالفانش 
بر این منابع مســلط شــوند؛ سیاستی که ریشــه در دوران 
جنگ سرد دارد و هم در ونزوئلا، هم در خاورمیانه و هم در 
اسناد امنیت ملی دولت ترامپ به‌روشنی دیده می‌شود. 

وی ادامــه داد: همیــن نــگاه در مــورد خلیــج فــارس نیز 
وجود دارد؛ جایی که آمریکا هم نسبت به حوزه‌های نفتی 
و هم نســبت به آبراه‌هــای بین‌المللــی، به‌ویــژه تنگه هرمز 
و امنیت کشــتیرانی در خلیــج فارس، حساســیت ویژه‌ای 
دارد. هدف این سیاســت آن اســت که کشــورهایی مانند 
چین، هنــد، کشــورهای نوظهور و حتــی اتحادیــه اروپا که 
مصرف‌کنندگان عمده انرژی هســتند، به نوعــی به آمریکا 
وابســته شــوند و نتوانند به‌طــور مســتقل بر منابــع انرژی 
تســلط پیــدا کننــد. محبعلی اظهــار کــرد: ترامــپ صراحتاً 
عنوان کرد که چیــن نباید نگــران تأمین نفت خود باشــد، 
زیــرا آمریــکا ایــن کار را انجــام خواهــد داد؛ به ایــن معنا که 
واشنگتن می‌خواهد تأمین انرژی چین را در اختیار بگیرد، 
نه اینکه پکن خودش مســتقیماً ســرمایه‌گذاری کند. وی 
کید کــرد کــه موفقیت یــا هزینه‌بر بــودن این سیاســت و  تأ
گانه  پیامدهای احتمالی آن برای خود آمریکا، بحثی جدا
است اما این رویکرد در مناطق دیگر مانند آسیا، اقیانوس 

هند و خلیج فارس نیز دنبال می‌شود. 
 دردسر امنیتی

محبعلی در این خصوص که چنین نگاهی می‌تواند به 
فشــارهای گســترده‌تر علیه ایران منجر شــود، اذعان کرد: 
گــر نفت ونزوئــا بــدون تحریم و با ســرعت  نخســت اینکه ا
بیشــتری وارد بــازار شــود، قیمــت جهانــی نفــت کاهــش 
خواهد یافت و در چنین شرایطی، حتی با وجود تحریم‌ها، 
فرصت‌هــای فــروش نفت ایــران نیــز محدودتر می‌شــود و 
دســتاورد اقتصادی چندانی برای تهران باقــی نمی‌ماند. 
نکته دوم آن اســت کــه در اســتراتژی جدید آمریــکا، ایران 
به‌عنوان یک دردســر امنیتی تعریف شده اســت. به گفته 
ح آمریــکا بــرای امنیــت خاورمیانــه بــر  ، طــر ایــن تحلیلگــر
ســپردن مدیریــت امنیــت منطقــه بــه متحدانــش، تحت 
اشراف واشنگتن، استوار است؛ طرحی که به‌نظر می‌رسد 
 ، مرکزیــت آن در اســرائیل باشــد و کشــورهایی ماننــد مصر
عربســتان و ترکیه نیز در کنار اســرائیل، به‌ویژه بــا توجه به 
نقششــان در تحولات غــزه، چهــار بازیگــر اصلــی مدیریت 
امنیــت خاورمیانه در نــگاه دولت ترامپ خواهنــد بود. در 
این چارچــوب، حل‌وفصل »مســأله ایــران«، چه از مســیر 
دیپلماتیک و چه از راه‌های دیگر پیش‌شرط موفقیت این 

طرح تلقی می‌شود. 

 گــــزارش

تغییر پارادایم اقتصادی 

تغییر پارادایم اقتصادی یک بررســی اجمالی 
در سراسر جهان توســعه‌یافته، جدایی مداوم و 
رو به رشــدی بین عملکرد اقتصادهای مختلف 
جهان و تجربیات زیسته بســیاری از شهروندان 
است. اقتصادها رشد کرده‌اند، اما در بسیاری از 
کشــورها تعداد زیادی از خانواده‌ها در این رشد 
سهیم نبوده‌اند، بلکه رکود درآمد و کاهش امنیت 
اقتصــادی را تجربه کرده‌انــد. به همیــن ترتیب، 
بهره‌وری افزایش یافته است، اما بیشتر سودها به 
جای کارگران، به صاحبان سرمایه رسیده است. 
در عیــن حــال، در تعــدادی از کشــورها، تحــرک 
اجتماعی و همچنین برابری بین نسلی کاهش 
یافته است، نسل بعدی احتمالاً اولین نسل در 
دوران مدرن خواهد بود که درآمد کمتری نسبت 
بــه والدین خــود خواهــد داشــت. ایــن جدایی 
بــه افزایــش سیاســت‌های پوپولیســتی کمــک 
کرده و ســوالات عمیقی را در مورد اینکه آیا مدل 
فعلی سرمایه‌داری می‌تواند به وعده‌های خود 
به شــهروندانش عمل کند؟ با نگاهــی به آینده، 
اختلالات ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و تهدید 
وجودی تغییرات اقلیمی، سوالات عمیق‌تری را 
در مورد اینکه آیا سرمایه‌داری می‌تواند به شکل 
فعلی خود زنده بماند یا اینکه به شکل جدیدی 
از ســازمان اجتماعــی اقتصــادی نیــاز اســت، را 
مطرح می‌کنــد. طرح تغییــر پارادایــم اقتصادی 
بــا تلفیــق آثــار موجــود در مجموعــه تحقیقاتــی 
کســفورد، انجــام تحقیقــات اصیــل و تعامــل با  آ
شــبکه‌ای جهانی از محققــان و متخصصان، در 
حــال بررســی ایــن ســؤالات اســت. این طــرح با 
رویکردی میان‌رشــته‌ای، ایده‌هایــی را از نظریه 
سیستم‌های پیچیده، علوم رفتاری، نظریه‌های 
تکامل فرهنگی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، 
تاریــخ، فلســفه و بســیاری از زمینه‌هــای دیگــر 
استخراج می‌کند. خروجی‌های این پروژه شامل 
انتشارات، کارگاه‌ها، ارائه‌های کنفرانس، مطالب 
آموزشی و کتاب‌های علمی و عمومی است. زمین 
در حال حاضر با دورانی از بحران زیست‌محیطی 
و تغییرات اقلیمی روبه‌رو است. این امر مستلزم 
پاسخی سریع و مؤثر است تا حداقل پیامدهای 
منفی مرتبط با عدم تعادل‌های زیست‌محیطی 
، ابتــدا  کاهــش یابــد یــا از بیــن بــرود. در ایــن کار
توضیحی در مورد چالش‌های زیست‌محیطی که 
با آن مواجه هستیم و رابطه آن با مدل اقتصادی 
فعلــی ارائــه می‌دهــم. دوم، نیــاز به گــذار به یک 
مــدل اقتصــادی پایدار مبتنــی بر رفــاه عمومی. 
. تغییر  ســوم، تغییر به ســمت یک الگوی پایــدار
پارادایــم اقتصــادی: به ســوی یک مدل کســب 
و کار پایــدار اتخــاذ اصــول اقتصــاد چرخشــی و 
کننده و پذیرش مسئولیت زیست‌محیطی،  احیا
از ویژگی‌های بارز شرکت‌هایی است که به توسعه 
پایدارتر کمک می‌کنند. امروزه، بشریت با چالش 
بزرگی روبه‌رو است زیرا تغییرات اقلیمی و تخریب 
محیط زیست بر کل سیاره تأثیر می‌گذارد. ظهور 
روزافــزون بیماری‌هــای همه‌گیــر قابــل انتقــال 
توســط میکروارگانیســم‌ها دقیقاً از عــدم تعادل 
زیست‌محیطی ناشی از توسعه اقتصادی ناپایدار 
ناشــی می‌شــود. ترافیک، انبوه‌ســازی شــهرها، 
تهاجم به محیط‌هایی که عوامــل عفونی در آن 
زندگی هست یا خود تغییرات اقلیمی، گسترش 
عوامل عفونی را تســهیل می‌کند. پاســخ به این 
بحــران زیســت‌محیطی بایــد جهانی باشــد، که 
به معنای تعهد شــرکت‌ها برای تبدیل شدن به 
بخشــی از راه‌حل و نه بخشی از مشــکل خواهد 
بــود. عــدم حساســیت بســیاری از شــرکت‌ها و 
دولت‌هــا و وســواس در کســب ســود، منجــر بــه 
هزینه‌هــای اجتماعی و زیســت‌محیطی بســیار 
بالایــی شــده اســت. در واقع، شــواهد زیــادی از 
عدم تعادل طبیعی ایجاد شده توسط انسان‌ها 
با این مــدل پیشــرفت و پیامدهای منفــی آن بر 
کل جامعه تاثیــر می‌گــذارد. با توجه بــه نابرابری 
فزاینــده و مشــکلات زیســت‌محیطی، تغییــر به 
، اخلاقی‌تر  سمت یک مدل اقتصادی عادلانه‌تر
و پایدارتــر ضــروری بــه نظــر می‌رســد، همانطــور 
کــه بســیاری از اقتصاددانــان، فیلســوفان و 
جامعه‌شناســان خواســتار آن بوده‌انــد. مدلــی 
از توســعه که بــه حفاظــت از منافــع اجتماعی و 
زیست‌محیطی توجه دارد و نه تنها به سودآوری 
و رشــد اقتصادی. عــاوه بر این، سیســتم فعلی 
تولیــد و مصــرف، چــه از نظــر اجتماعــی و چــه از 
نظر زیســت‌محیطی، به وضــوح ناپایدار اســت. 
این مــدل نامتعــادل مبتنی بر کاهــش هزینه‌ها 
از طریــق جابجایــی زنجیره‌هــای تولیــد و ارائــه 
خدمات بــه کشــورهای در حال توســعه اســت. 
همچنین باید توجه داشــت که مدل اقتصادی 
بــازار آزاد، توســعه‌ اقتصــادی بی‌ســابقه‌ای را 
امکان‌پذیــر کــرده، امیــد بــه زندگــی را بــه میزان 
قابــل توجهــی افزایــش داده و منجــر بــه ســطح 
بســیار بالایــی از رفــاه مــادی، هرچنــد بــا توزیع 
نامتوازن، شــده اســت. با ایــن حال، ایــن بهبود 
نیز به قیمت ایجاد کســری‌های عظیم با کره‌ی 
زمین، به ویژه با کشــورهای در حال توسعه که از 
نظر مواد اولیه غنی هستند، حاصل شده است، 
مدلــی جدیــد مبتنــی بــر هوشــیاری و انصــراف 
داوطلبانــه از هزینه‌های اضافی ضروری اســت. 
از ایــن رو، کاهــش ظرفیــت خریــد مــا را مجبــور 
می‌کند کــه چیزهــای کمتــری داشــته باشــیم و 
خریدهای خود را به سمت محصولات بادوام‌تر 
، برای کســانی که  هدایت کنیــم. در موارد دیگــر
خوش‌شــانس‌تر هســتند، می‌تــوان تغییــر بــه 
 ســمت الگوهای مصرف پایدارتر را در نتیجه کار 

مشاهده کرد. 

علی جوانمردی 
تحلیلگر مسائل اقتصادی مجید ابهری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 نباید مطالبات مردم به  نباید مطالبات مردم به 
 معاملات سیاسی  معاملات سیاسی 

گره بخوردگره بخورد

 اعتراضات نیازمند کنشگری عقلانی است

نباید مسائل اجتماعی مانند اعتراضات را ساده‌انگاری کرد

آرمان ملی-احسان انصاری: فضای اعتراضی به وضع بغرنج معیشتی هنوز آرام 
نشده است. این در حالی است که کنشگری نخبگان و رسانه‌های گروهی در این 
مسأله از بسیاری جهات حائز اهمیت است و می‌تواند در تحقق مطالبات واقعی مردم 
موثر باشد. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی ریشه‌ها و پیامدهای اتفاقات اخیر با 
دکتر مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی گفت‌وگو کرده است. ابهری در این زمینه 
معتقد است: »اصلاحات اجتماعی نیازمند گفت‌‌وگوی ملی، شکل‌‌گیری نهادهای 
مدنی، شفاف‌‌سازی مطالبات، برنامه‌ محوری و هدایت عقلانی کنش‌هاست. وقتی 
نگاه جامعه به بیرون معطوف شود، این مسیرهای دشوار اما ضروری نادیده گرفته 

می‌شوند و نوعی انتظار منفعلانه شکل می‌گیرد. انتظاری که در نهایت به سرخوردگی 
جمعی می‌انجامد. در دوره‌هایی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های 
اجتماعی یا مطالبات انباشته مواجه می‌شود بخشی از کنشگران و حتی افکار عمومی 
ممکن است به این نتیجه برسند که حمایت قدرت‌های خارجی می‌تواند به تسریع 
گرچه در شرایط احساسی و  تغییرات یا تقویت مطالبات مردم کمک کند. این تصور ا
بحران‌ زده قابل فهم است اما از منظر آسیب‌ شناسی اجتماعی تجربه تاریخی و منطق 
تحولات اجتماعی، برداشتی نادرست، ساده‌انگارانه و پرهزینه به شمار می‌رود«. در 

ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

یــک نماینــده مجلــس در خصــوص شــرایط 
اقتصادی کشــور اظهار داشــت: دولــت تیم خود 
را انتخــاب کــرده و مصمم اســت تــا حد امــکان با 
همین تیم به کار ادامه دهد اما واقعیت این است 
که تیــم اقتصــادی دولــت بیشــترین آســیب را به 
خود دولت و بلکه کشــور وارد کرده است. نتیجه 
این عملکرد، نارضایتی عمومی و بروز اعتراضات 
مردمی بوده است. این اعتراضات ممکن است در 
یک بازه زمانی کنترل یــا فروکش کند، اما واقعیت 

این اســت کــه عملکــرد ضعیف تیــم اقتصــادی، 
تلاطم‌های جدی در بازار ایجاد کرده و موج گرانی 
را دوچنــدان ســاخته اســت. مجلس هــم با علم 
بــه نارضایتی‌های عمومی ســعی می‌کنــد جانب 
مردم را رعایت کند و طرح استیضاح برخی از وزرا 
را مطرح کرده اســت. احمد بخشایش اردستانی 
گفــت: در ایــران معمــولا هیچ‌یــک از مســئولان 
مسئولیت مســتقیم عملکرد خود را نمی‌پذیرند 
و در نهایت استعفا می‌دهند و به سمت و جایگاه 

دیگــری منتقــل می‌شــوند. رئیس دولــت تمایل 
دارد با همین تیم بــه کار ادامه دهد، اما مجلس، 
به‌ویــژه در پاســخ بــه مطالبــات مــردم، موضــوع 
اســتیضاح را دنبال می‌کند. با این حال، شخص 
آقــای قالیباف اجــازه نمی‌دهــد اســتیضاح‌ها به 
صحــن علنــی مجلــس برســد. احتمــالا شــرایط 
اجتماعی و حساسیت‌های موجود باعث چنین 
ملاحظاتی شــده اســت. با ایــن‌ وجود، بهتــر بود 
اجازه داده می‌شد، دســت‌کم یکی-دو نفر از وزرا 

اســتیضاح شــوند یا مجددا رأی اعتماد بگیرند تا 
این اقدام تلنگر به دولت باشد و اعتماد عمومی را 
بازسازی کند. این نماینده مجلس همچنین بیان 
کرد: مشخصا آقای نوری قزلجه فردی سالم است 
اما توان مدیریــت وزارت مهم جهاد کشــاورزی را 
ندارد. این وزارتخانه جای آزمون و خطا نیســت. 
توان مدیریتی آقای نوری‌قزلجه در حدی نیست 
که پاسخگوی پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های این 

وزارتخانه باشد. 

احمد بخشایش اردستانی:

نوری‌قزلجه توان مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را ندارد 

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2294 a r m a n m e l i . i r

سه‌شنبه 
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تجربه‌‌هــای  و  اجتماعــی  رســی‌های  بر
تاریخــی نشــان می‌دهــد کــه دلگــرم بودن 
به حمایــت بیگانــه نــه ‌تنهــا تضمین‌‌کننده 
موفقیت کنش‌های مردمی نیست بلکه در 
بســیاری موارد به انحراف مســیر و تضعیف 

مشروعیت آنها انجامیده است

از منظــر آسیب‌‌شناســی دلخوشــی بــه 
کــی  دشــمنان بیرونــی نوعــی خطــای ادرا
گر لبخند بزند  جمعی است. دشــمن حتی ا
یا شعار حمایت سر دهد همچنان دشمن 
است و در لحظه تصمیم‌‌گیری اولویت خود 

را انتخاب می‌کند  

 ارزیابــی شــما از اعتراضــات اخیــر در کشــور چیســت؟ به نظر 
شــما دلیل ایــن اعتراضات چیســت و بــرای عبــور از ایــن وضعیت 

چه باید کرد؟
کنش‌هــای اجتماعی بــه‌ ویژه خیزش‌هــای خیابانــی پدیده‌هایی 
چندوجهــی و پیچیده‌انــد. ایــن کنش‌هــا ریشــه در ســاختارهای 
اقتصادی، مناسبات اجتماعی، مطالبات هویتی، تجربه‌‌های زیسته 
و احساســات جمعــی دارنــد. چنیــن حرکت‌هایــی تنهــا در صورتــی 
می‌توانند بــه اصلاح پایدار بینجامنــد که درون‌‌زا، مســتقل و برآمده از 
عقلانیت اجتماعی باقی بمانند. هر زمان که این کنش‌ها به حمایت 
یا مداخله بیرونی گره بخورند ماهیت آنها دستخوش تغییر می‌شود و 
از یک مطالبه اجتماعی به ابزاری در معادلات سیاسی خارجی تبدیل 
می‌گردند. از منظر جامعه‌ شناسی سیاسی هیچ قدرت خارجی بدون 
محاســبه منافــع خــود وارد حمایــت از تحــولات داخلــی کشــور دیگر 
نمی‌شــود. آنچه در ادبیات رســمی برخــی دولت‌ها حمایــت از مردم 
نامیده می‌شود در واقع بخشی از راهبردهای فشار، چانه‌زنی یا رقابت 
سیاسی در سطح بین‌الملل است. به همین دلیل این نوع حمایت‌ها 
معمولاً رسانه‌ای، گزینشی و کوتاه‌مدت هستند و در لحظات حساس 
یا بــه ســکوت می‌انجامند یــا جــای خــود را بــه معامله‌های سیاســی 
می‌دهند. تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که مواضع برخی دولت‌ها 
و چهره‌های سیاسی خارجی بیش از آنکه کمکی عملی به مردم باشد 
مصــرف تبلیغاتی داشــت و دســتاورد مشــخصی بــرای جامعــه ایجاد 

نکرده است.

 دامنه این اعترضات به چه میزان خواهد بود؟

بایــد میــان هدایــت کنش‌هــای اجتماعــی و سوءاســتفاده از آنهــا 
تفاوت قائل شد. هدایت عقلانی کنش‌ها به معنای سرکوب یا نادیده 
گرفتــن مطالبــات نیســت بلکه بــه معنــای ترجمــه مطالبات بــه زبان 
قابل پیگیــری، کاهــش هزینه‌‌هــای انســانی و اجتماعــی، و حرکت در 
چارچوب‌‌های قانونی و نهادی است. این هدایت تنها زمانی می‌تواند 
بــه مــردم کمــک کنــد کــه از درون جامعــه و توســط نخبــگان فکــری، 
دانشگاهیان، کنشــگران مدنی مسئول و ســازوکارهای عقلانی شکل 
بگیرد. ورود بازیگران خارجی به این فرآیند اغلب این هدایت را مختل 
و مسیر حرکت را نامشخص می‌کند. نکته مهم دیگر خطر ساده‌سازی 
مســائل پیچیده اجتماعی اســت. خیزش‌های مردمی نــه یک پروژه 
کوتاه‌مدت‌‌انــد و نــه بــا نســخه‌های آمــاده خارجــی حــل می‌شــوند. 
هدایت عقلانی، گفت‌وگو، اصلاحات تدریجی و سازمان‌ یافتگی مدنی 
ابزارهایی هســتند که می‌توانند به مردم کمک کنند مسیر مطالبات 
خود را روشن‌تر و مؤثرتر طی کنند. در مقابل انتظار مداخله یا حمایت 
خارجی جامعه را از سرمایه‌‌گذاری بر توان داخلی و اصلاح سازوکارهای 
بومــی بازمــی‌‌دارد. از منظــر آســیب ‌شناســی اجتماعــی خیزش‌هــا و 
اعتراض‌های خیابانی پدیده‌‌هایــی پیچیده، چندلایه و برخاســته از 
بســترهای خاص فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌اند. این 
حرکت‌ها زمانــی می‌توانند به اصــاح پایدار منجر شــوند کــه درون‌زا، 
مســتقل و متکی بر عقلانیت جمعی باقی بمانند. هرگاه این کنش‌ها 
به حمایــت بیرونی گــره بخورند بــه‌ تدریــج از مطالبــات واقعــی مردم 
 فاصله می‌گیرند و به میدان رقابت‌های سیاســی قدرت‌های خارجی 

بدل می‌شوند.

 شــما فکــر می‌کنیــد ایــن اعتراضــات بــا مداخلــه قدرت‌هــای 

خارجی تشــدید خواهد شــد و یــا دســتاویزی برای سوءاســتفاده 
خارجی خواهد شد؟

واقعیت این است که در تاریخ معاصر جوامع مختلف همواره این 
پرسش مطرح بوده است که آیا حمایت قدرت‌‌های خارجی می‌‌تواند 
به پیشــبرد مطالبــات اجتماعی مــردم کمک کنــد یا نه. بررســی‌های 
اجتماعــی و تجربه‌‌هــای تاریخــی نشــان می‌دهد کــه دلگرم بــودن به 
حمایت بیگانه نــه ‌تنها تضمین‌ کننــده موفقیت کنش‌هــای مردمی 
نیست بلکه در بسیاری موارد به انحراف مسیر و تضعیف مشروعیت 

آنها انجامیده اســت. قدرت‌های خارجــی حتی زمانی کــه از حمایت 
از مــردم ســخن می‌گوینــد منافع ملــی خــود را مبنــا قــرار می‌‌دهند نه 
خواست‌های واقعی جامعه مقصد. نمونه‌های متعددی در منطقه 
و جهــان وجــود دارد که نشــان می‌دهــد حمایت لفظــی یا رســانه‌ای 
بیگانــگان در بزنگاه‌هــای حســاس یــا بــه ســکوت می‌انجامــد یــا بــه 
معامله‌ای سیاسی ختم می‌شود. تجربه ماه‌های گذشته نیز به‌ روشنی 
نشان داد که اظهارات حمایتی چهره‌هایی چون بنیامین نتانیاهو یا 
مواضع رســمی ایالات متحده آمریــکا و هم‌پیمانان آنها بیــش از آنکه 
کمکی عملی به مردم باشــد بار سیاســی و رســانه‌ای داشــته اســت. از 
نگاه جامعه ‌شناختی چنین حمایت‌هایی حتی می‌توانند به کاهش 
همدلی داخلی منجر شــوند. وقتی یک مطالبه مردمی با نام و نشان 
بازیگران خارجی پیوند می‌خورد بخش‌هایی از جامعه که نســبت به 
مداخلات بیرونی حساســیت تاریخی دارند از آن فاصله می‌گیرند. در 
این حالت شــکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شــود و امکان شــکل‌گیری 
اجماع ملی کاهش می‌یابد. به بیان دیگر حمایت بیگانه گاه به‌ جای 
تقویت حرکت اجتماعی آن را تضعیف می‌‌کند. از منظر آسیب‌‌شناسی 
کی جمعی اســت.  دلخوشــی به دشــمنان بیرونــی نوعی خطــای ادرا
گر لبخند بزند یا شعار حمایت سر دهد همچنان دشمن  دشمن حتی ا
اســت و در لحظه تصمیم‌‌گیری اولویت خود را انتخاب می‌کند. تاریخ 
روابط بین‌الملل سرشار از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد اتکای 

بیش از حد به بیرون هزینه‌های سنگینی برای جوامع داشته است.

 در چنیــن شــرایطی نهادهــای تصمیم‌گیــر جامعــه چگونــه 

می‌تواننــد به صــورت مســالمت‌آمیز مطالبات معترضــان را مرتفع 
کنند؟

کنش‌های اجتماعی زمانی می‌توانند به ثمر بنشینند که استقلال 
خود را حفظ کنند، از هیجان‌ زدگی بپرهیزند و بر گفت‌وگو و عقلانیت و 
سرمایه اجتماعی تکیه داشته باشند. حمایت بیگانه نه راه‌حل است 
و نه تضمین و بلکه اغلب مسیری انحرافی است که مطالبات مردم را به 
حاشیه می‌راند. رشد و اصلاح پایدار تنها از دل اعتماد به توان جامعه و 
پرهیز از دل‌ بستن به دشمنان بیرونی ممکن خواهد شد. در برهه‌های 
خاص اجتماعی که نارضایتی‌هــا افزایش می‌یابد و بخشــی از جامعه 
به کنش‌هــای خیابانــی یا اعتراض‌هــای مدنــی روی مــی‌آورد همواره 

این تصور مطرح می‌شــود که حمایــت قدرت‌های خارجــی می‌تواند 
گرچه در  این حرکت‌ها را تقویت کرده و به نتیجه برســاند. این تصــور ا
نگاه نخست جذاب و امیدوارکننده به نظر می‌رسد اما از منظر آسیب 
شناســی اجتماعی و تجربه تاریخی امیدی کاذب و پرهزینه است که 
اغلب به انحراف مســیر مطالبات مردم منجر می‌شود. مسأله مهم‌‌تر 
پیامدهای اجتماعــی چنیــن حمایت‌هایی در داخل کشــور اســت. 
جامعه ایران به ‌دلیل تجربه‌های تاریخی مداخلات خارجی نسبت به 
هرگونه دخالت بیرونی حساسیت بالایی دارد. هنگامی که یک حرکت 
اجتماعی با نام و نشان حمایت دشــمنان خارجی شناخته می‌شود 
گر بخشــی از مطالبات آن حرکت قابل دفاع باشــد بخش‌های  حتی ا
دیگری از جامعه از آن فاصله می‌گیرند. در نتیجه کنش اجتماعی که 
گیر و ملی باشد، قطبی ‌شده و همبستگی اجتماعی تضعیف  باید فرا
می‌گردد. این شکاف درونی یکی از جدی‌ترین موانع تحقق مطالبات 
مردم است. از منظر حقوقی نیز این مسأله قابل تأمل است. جمهوری 
اسلامی ایران کشوری دارای پارلمان، نهادهای اجرایی و ساختارهای 
قانونی مشخص است و به‌ عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به 
کمیت ملی و عدم مداخله در امور  اصول حقوق بین‌الملل از جمله حا
داخلی کشورهاست. ایران اسناد عضویت در ســازمان‌ها و نهادهای 
وابســته به نظام ملل متحد را با رعایت تشــریفات قانونی امضا کرده و 
در چارچوب همیــن تعهدات عمل می‌کند. در مقابل ســایر دولت‌ها 
نیز موظف‌اند به این قواعد پایبند باشند. هرگونه مداخله یا حمایت 
سیاسی و رســانه‌ای که فراتر از این اصول صورت گیرد نه‌ تنها مغایر با 
هنجارهای بین‌المللی است، بلکه مسیرهای قانونی و نهادی اصلاح 

در داخل کشور را نیز مخدوش می‌کند.

 بــا توجــه بــه شــرایط موجــود چــه چشــم‌اندازی پیــش روی 
اعتراضات می‌بینید؟

اصلاحات اجتماعی نیازمند گفت‌وگوی ملی، شکل‌‌گیری نهادهای 
مدنــی، شفاف‌‌ســازی مطالبــات، برنامــه‌ محــوری و هدایــت عقلانــی 
کنش‌هاست. وقتی نگاه جامعه به بیرون معطوف شود، این مسیرهای 
دشوار اما ضروری نادیده گرفته می‌شوند و نوعی انتظار منفعلانه شکل 
می‌گیرد. انتظاری که در نهایت به ســرخوردگی جمعی می‌انجامد. در 
دوره‌هایی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی 
یا مطالبات انباشته مواجه می‌شود بخشــی از کنشگران و حتی افکار 
عمومی ممکن اســت به ایــن نتیجه برســند که حمایــت قدرت‌های 
خارجی می‌تواند به تســریع تغییرات یا تقویــت مطالبات مردم کمک 
گرچه در شرایط احساسی و بحران‌ زده قابل فهم است  کند. این تصور ا
اما از منظر آسیب‌ شناسی اجتماعی تجربه تاریخی و منطق تحولات 
اجتماعی، برداشتی نادرست، ساده‌انگارانه و پرهزینه به شمار می‌رود. 
کنش‌های اجتماعی و به‌ ویژه خیزش‌‌های خیابانی پدیده‌هایی تک 
کنشــی نیســتند. آنها محصول درهم ‌تنیدگی عوامل  ‌بعدی یا صرفاً وا
اقتصــادی، فرهنگــی، هویتی، نســلی، روانــی و نهادی‌انــد. هر حرکت 
اجتماعی برای آنکه بتواند به اصلاح پایدار منجر شود، نیازمند ریشه 
داشــتن در بســتر اجتماعی خود، برخورداری از مشــروعیت درونی و 
حفظ استقلال تصمیم‌‌گیری اســت. هنگامی که چنین حرکت‌هایی 
بــه حمایــت خارجــی گــره بخورنــد بــه‌ تدریــج از مســیر طبیعــی خود 
خارج می‌شوند و ماهیت آنها از مطالبه اجتماعی به مسئله سیاسی 
بین‌المللی تغییر شکل می‌دهد. نکته دیگر اینکه قدرت‌های خارجی 
نه بر اساس همدلی انسانی بلکه بر پایه منافع راهبردی و ملاحظات 
امنیتی عمل می‌کنند. حتی زمانی که زبان آنها ظاهری حمایتی دارد 
محتوای این حمایت تابع محاسبات سیاسی است. به همین دلیل 
این حمایت‌ها معمولاً محدود به سطح رســانه، بیانیه و بهره‌برداری 
تبلیغاتــی می‌ماننــد و در لحظه‌هایی کــه هزینــه عملی بالا مــی‌رود یا 
متوقف می‌شــوند یا بــه معامله‌های پشــت ‌پرده سیاســی فروکاســته 
می‌گردند. تجربه‌های معاصر نشان داده است که چنین حمایت‌هایی 
نه‌ تنها به بهبود شرایط مردم منجر نشده بلکه در مواردی بر پیچیدگی 

و طولانی‌شدن بحران‌ها افزوده است.


